
 

 

 

 

 

  

در جلسة گذشته مطالعه مان را در رابطه با بخش اول از مبحث ماهيت الهي يعني  ذات خدا مورد مطالعه قرار داديم و 
  .امروز ميخواهيم به مطالعة بخش دوم يعني صفات خدا بپردازيم

اين . وصف هستندعني ويژگي هايي كه در ذات خدا وجود دارند، كه به گونه اي قابل درك و يمنظور ما از صفات خدا 
صفات نبايد بعنوان بخشهاي جدا از خدا در نظر گرفته شوند، بلكه بايد آنها را بعنوان روش هاي عملي ذات الهي 

 . دانست

  )صفات خدا ( رئوس مطالب

  .براي مطالعة صفات خدا، آنها را به دو دسته تقسيم ميكنيم

  .شامل صفات اخلاقي خدا هستگروه اول صفاتي هستند كه جنبة اخلاقي ندارند، گروه دوم 

  :ابتدا به مطالعةصفات گروه اول يعني آنهاييكه جنبة اخلاقي ندارند ميپردازيم كه  شامل

   صفاتي كه جنبة اخلاقي ندارند– بخش اول

   خداحضور مطلق -١

  خداعلم مطلق -٢

  خداقدرت مطلق -٣

  خداتغيير ناپذيري -٤

   صفات اخلاقي خدا-بخش دوم

   خدا قدوسيت-١  

  دا خ عدالت-٢  

   خدا نيكويي- ٣  

   خدا حقيقت-٤  

 (Non-moral Attributes of God)  صفاتي كه جنبة اخلاقي ندارند-  بخش اول

  : صفاتي كه جنبة اخلاقي ندارند عبارتند از

  الهيات مسيحي
  )نهم درس(

  صفات خدا–) ٢(ماهيت خدا 



 

 

 كه ما در اينجا تك تك آنها  خدا تغيير ناپذيري-٤ و  خدا قدرت مطلق-٣ ،  خدا علم مطلق-٢،  خدا حضور مطلق- ١
 حضور مطلق خدا  يعنيپس ابتدا به مطالعة اولين صفتي كه جنبة اخلاقي نداره.  قرار ميدهيمرا مورد بررسي

  .ميپردازيم

 (Omnipresence) حضور مطلق  -١

 يدر حالي كه منظور ما از نامحدود بودن تاكيد بر برتر. خدا در تمام خلقت خود حضور دارد ولي محدود به آن نيست
  .  محدود كرد مكان، چون خدا را نميتوان در يكه هستضور دارخدا نسبت به مكاني كه در آن ح

  :مثلاً سليمان نبي در دعايش به خدا چنين ميگويد. به چند آيه اشاره ميكنمبراي تائيد مطلب 

 آسمانها ي خداوند، حتيشود؟ ا  ساكنني زميخدا واقعاً رو كهاست ا ممكني آيول «٢٧:٨اول پادشاهان 
  .امساخته من  كهيا خانهنيارسد به ندارند، چه تو را شيگنجا

 ياخانه چه پس!  منير پايز ، فرشنيو زم است من سلطنت ، تختآسمان«: ديفرماي خداوند م١:٦٦اشعيا 
  ؟شوم ساكن د تا در آنيبساز  منيد برايخواهيم

ي الزامي از ذات او نيست، بلكه ي كه، حضور مطلق خدا جزنكته اي كه در اين مورد بايد به آن توجه داشت اين است
از بين خواهد هم اگر خدا تصميم بگيرد كه كائنات را نابود كند حضور مطلق او در كائنات . يك عمل آزادِ ارادي است

  .در صورتيكه، مكاتب همه خدايي، خدا را به كائنات وابسته ميدانند. رفت، ولي خودش وجود خواهد داشت

  .  استهشدار دهنده وهم تسلي دهندهاعتقاد به حضور مطلق خدا در كائنات، هم ما مسيحيان براي 

از اين لحاظ تسلي بخش هست كه ميدانيم، خدايي كه در همه جا حاضر است هميشه براي كمك كردن به ما آماده 
  :اين مطلب در كلام خدا نيز تائيد شده بعنوان مثال. هست

او را  ، هر وقت آنها بودهنيدر ب  ندارد كهييما خدا باشد، مثل بزرگ كه  قدر هم، هري قومچي ه٧:٤تثنيه 
  .دهد مي جوابيبخوانند، فور

  .شتابديما م كمكها فوراً بهيدر سخت كه  استياو مددكار! ماست و قوت  خدا پناهگاه١:٤٦مزمور 

  »!شه همراه شما هستم يا باشد، من همين نقطه دني دورتريد، حتيد هر جا كه بروي مطمئن باش٢٠:٢٨متي 

اما حضور مطلق خدا از اين نظر هشدار دهنده است كه شخص گناهكار هر قدر هم كوشش كند نميتواند از حضور خدا 
  :كلام خدا در اين رابطه ميفرمايد كه. بعد مسافت و تاريكي نمي تواند او را از حضور خدا پنهان نمايد. مخفي شود

 نيزماعماق؛ اگر بهي، تو در آنجا هستصعود كنمآسمان؟ اگر بهزمي بگرتوانميكجا م از حضور تو به٧:١٣٩ مزمور
  )ترجمة تفسيري(. ي، تو در آنجا هستفرو روم

 و هيچ خلقت از نظر او مخفي نيست بلكه همه چيز در چشمان او كه كار ما با وي است برهنه و ١٣:٤عبرانيان 
  .شدمنكشف ميبا



 

 

حضور مطلق خدا اغلب باعث ميشه كه شخص گناهكار در مورد كارهاي شريرانة خود فكر كند و در جستجوي خدا 
  . باشد

  .كه جنبة اخلاقي ندارند ميرسيم و اون علم مطلق خداست خدا به مورد دوم از صفاتحالا 

 (Omniscience) علم مطلق  -٢

، آگاه هسته چيز را به طور كامل دربارة خود و دربارة ساير امور خدا از ازل هم. علم خدا داراي حد و حصري نيست
او همه چيز را بدون واسطه و همزمان و . خواه اين امور واقعي باشند يا احتمالي، خواه گذشته باشند يا حال و آينده

  .بطور كامل ميداند

اين شواهد و نشانه . طلق خدا است و وجود عقل در انسان نشان دهندة علم م خداوجود نقشه، نظم و نظام در خلقت
. عالي ترين مظهر آن عقل انسان است.  ديده ميشونددنيااين دو روابط نياي جاندار و دنياي بي جان و در دها در 

   . او هم هستحضور مطلق خدا همچنين تائيد كنندة علم مطلق

  .نگردي مكانيو ن، و بر بدانجاستخداوند در همه چشمان٣:١٥امثال 

 يا كسيآ: ديگوي؟ و خداوند مي دور نيو خدا  هستم كي نزديخدا ا منيآ: ديگوي مهوهي  ٢٥-٢٣:٢٣ميا ار
  ؟سازمي را مملّو نمنيو زم آسمان مگر مننمياو را نب منه تواند نمود ك  پنهاني مخفي را در جاشتنيخو

مزمور (و هيچ چيز از او مخفي نيست ) ١٠:٤٦اشعيا (ست كه قدرت درك الهي نامحدود ايكنه  كتاب مقدس اعلام م
  ).٣٠:١٠متي (و حتي موهاي سر ما شمرده شده است ) ١٣:٤، عبرانيان ٥:١٤٧

  :چنين ميگويدعلم خدا كلام خدا در رابطه با نامحدود بودن 

  . خدا اينطور نيستهيچ مخلوقي دربارة خودش اطلاع كامل ندارد ولي.  خدا خودش را بطور كامل مي شناسد-اولاً  

فقط آنها در مورد يكديگر . پدر و پسر و روح القدس يكديگر را بطور كامل مي شناسنددر تثليث اقدس،  - دوم 
  : فرمود٢٧:١١عيسي مسيح در متي . اطلاعات كامل دارند

سر چ كس مي شناسد غير از پسر و كسي كه پي كسي پسر را نمي شناسد به جز پدر و نه پدر را ه٢٧:١١متي 
  .بخواهد بدو مكشوف سازد

  : پولس در اين رابطه ميگويد

  . امور خدا را هيچ كس ندانسته است جز روح خدا١١:٢اول قرنتيان 

  .دارنديكديگر  را ديديم كه شناخت كامل از ، يا شخص در تثليثما در اين آيات هر سه اقنوم

  .ينكه او تمام امور واقعي را ميداندخدا نه تنها از خودش اطلاع و شناخت كامل دارد بلكه نكتة سوم ا



 

 

مزمور ( حيوانات ،)٤:١٤٧مزمور ( بي جان  اين علم يا آگاهي شامل موجودات.  بله خدا به تمام امور واقف است- سوم

 ،)٣:١٥، امثال ٤-١:١٣٩مزمور ( فكرها و قلب هاي انسان ها ،)٢١:٥، امثال ١٥- ١٣:٣٣مزمور ( انسان ها و تمام اعمال شان ،)٩:١٤٧
  . مي باشد)٣٢ و ٨:٦، متي ٧:٣خروج (مشكلات و احتياجات مردم 

  مثلاً.  نكتة چهارم اينكه خدا از همة وقايع مطلع هست-چهارم 

  ). ١٢و١١:٢٣اول سموئيل ( او را به شائول تسليم ميكردند آنجا اهالي  بماندلّهيخدا ميدانست كه اگر داود در قَعِ

 توبه مي ، مي ديدند،يدون معجزاتي را كه در بيت صيدا و خورزين انجام شدعيسي ميدانست كه اگر اهالي صور و ص
  ). ٢١:١١متي (كردند 

  .بايد بين اينها تفاوت قائل شد. نكتة ديگر تفاوت بين علم مطلق با خلق كردن و پيشداني با تقدير هست

قدند كه علم و فكر هميشه به معني بعضي از ايده آليست ها بين علم و قدرت تفاوت قائل نيستند و معت: بعنوان مثال
ولي بايد دانست كه . كند خلق مي، موجودات راطبق نظر آنها خدا به وسيلة فكر كردن و دانستن. قدرت خلاقه است

بدين طريق خدا از وقايع ممكنه و همچنين از حوادث . داشتن يك استعداد و استفاده از آن با يكديگر تفاوت دارند
  . واقعي اطلاع دارد

  . نجمين مورد در رابطه با علم مطلق خدا اين است كه او از آينده نيز باخبر استپ

از نظر انسان علم خدا در مورد آينده پيش داني است ولي از نظر خدا چنين نيست .  خدا از آينده باخبر است- پنجم 
 در اين مورد چنين ١٠ و ٩:٤٦اشعيا . او از ابتدا آينده را بطور كلي ميدانست. زيرا او در عين حال همه چيز را ميداند

  :ميگويد

خدا را تنها من يز. ام ساختهآگاهنده ي آيدادهاي بارها شما را از رومند كهيباشاد داشته ي و به١٠و٩:٤٦اشعيا 
ع  واقمي بگوآنچه. خواهد دادرخ  چه ندهيد در آيشما بگو بتواند به كهستينگر مانند من ي دي و كسهستم

  .ديخواهد رسانجام به كنم  اراده خواهد شد و هر چه

و از مصلوب شدن ) ٢:٥ملاكي (، آمدن مسيح را ميدانست )٧:٤٥- ٢٦:٤٤اشعيا (خبر داشت كبير خدا از ظهور كورش 
  :د به دو نكته توجه داشته باشيميدر اين مورد با). ١٨:٣ و ٢٣:٢اعمال (او بدست اشخاص بدكار باخبر بود 

  كتة مهم در رابطه با پيش داني خدادو ن

دليل وقايع انجام شده با ارادة آزاد اين نيست كه چون . يست حوادث نوقوعباعث دليل و پيشداني خدا ) نكتة اول
توسط خدا پيش بيني شده اند پس بايد به وقوع بپيوندند، بلكه چون بايد به وقوع بپيوندند توسط خدا پيشگويي شده 

  .اند

  .  و مسئوليت انسان اشاره داردگناه ناگوار، با اين تفاوت كه بر وقايع نكتة اول است تقريباً مثل  نيزنكتة دوم



 

 

 ناگوار و گناهپيشگويي خدا در رابطه با وقايع  در رابطه با پيش داني خدا بايد در نظر داشته باشيم كهدر اين نكتة دوم 
گويي ها مسئوليت انسان را در مورد اعمالش از بين نمي بعبارتي اين پيش. توجيهي براي سلب مسئوليت انسان نيست

  . برد

  .سوالي كه در اينجا معمولاً مطرح ميشه اينه كه هدف اصلي خدا از تمام كارهايي كه ميكنه چيست

خدا به حكمت خود همه : از كلام خدا ميفهميم كه. براي پاسخ به اين سوال بايد اول بدونيم كه خدا چگونه عمل ميكنه
  .ا بوجود آوردچيز ر

  .قرار نمود را بر  آسمانشيخوعقلاد نهاد و بهي را بننيخود زم حكمت  خداوند به١٩:٣امثال 

 عبارت است از عقل الهي در انتخاب عالي ترين هدف ها و استفاده از مناسب ترين وسايل براي  خدادر واقع حكمت
  .ن هدف خدا جلال يافتن اوست، كلام خدا بما ميگويد كه بالاتريرسيدن به اين هدفها

 و يادهيرا كه تو همة موجودات را آفري، زيابي كه جلال و اكرام و قوت را بي خداوند، مستحقّي ا١١:٤مكاشفه 
  .ده شدندي آفركهمحض ارادة تو بودند 

  .در اينجا توجه شما رو به چند دليل مبني بر اينكه چرا خدا مستحق جلال يافتن است جلب ميكنم

  ي مبني بر جلال يافتن خدادلايل

  خدا مستحق جلال است چون او آفرينندة همه چيز ميباشد) ١

وجود آنها را تو بها و موجوداتي و درني؛ زميديرا تو آفرآسمانها و ستارگان. ي تو تنها خداوند هست٦:٩نحميا 
  .كننديم، تو را سجدهآسمانفرشتگانتمام. يدي بخشاتينها حياهمه؛ تو بهيآورد

  خدا بخاطر تدابير عالي اش مستحق جلال يافتن است) ٢

م ، و چنانكه ملاحظه يند تا از آن او گردين بود كه ما را برگزي خدا از همان ابتدا اي نقشه عال١١:١افسسيان 
  .ده استين نقشه را تحقق بخشيم ، او اي كنيم

 خدا بخاطر رستگاريش مستحق جلال يافتن است) ٣

 كه يمانه اوست ، نقشه ايرا از جانب خدا و درباره نقشه حكيمانه است ، زي سخنان ما حك٧:٢ اول قرنتيان
 نجات ما ينش جهان برايش از آفرين نقشه را پياگر چه خدا ا. هدفش رساندن ما به حضور پرجلال خداست 

  .چكس آشكار نساخته بوديطرح كرده بود، اما در گذشته آن را بر ه

  يريم كه خدا بدليل اينكه، بنابراين نتيجه ميگ

  خالق همه چيز هست، ) اول
  ر عالي براي ما دارد و يتداب) دوم



 

 

  . مستحق جلال يافتن هست براي انسانبدليل نجات عظيمش) سوم

  يعني قدرت مطلق خدااز صفات الهي حال ميرسيم به مورد سوم 

 (Omnipotence) قدرت مطلق  - ٣

از آنجائيكه اراده و خواست خدا به وسيلة . بخواهد انجام دهدكه ر كاري خدا داراي قدرت مطلق هست و ميتواند ه
  . ذات او محدود ميشه، پس خدا كارهايي انجام ميدهد كه با كمالات او هماهنگي داره

  . ارهايي وجود داره كه خدا نميتواند انجام دهد چون با ذات الهي مغايرت دارهبنابراين ميتونيم نتيجه بگيريم كه ك

دوم (، نميتواند خودش را انكار كند )١٣:١حبقوق  (بشه خدا نميتواند در مورد ظلم و بي عدالتي خوشحال مثلاً
قرار وسوسه مورد گناه وسوسه كند يا شخصي رو به و ) ١٨:٦،  عبرانيان ٢:١تيطس (يا دروغ بگويد ) ١٣:٢تيموتاوس 

  ). ١٣:١يعقوب  (بگيره

 نقيض انجام دهد مانند خلق كردن روح مادي، بوجود آوردن سنگي كه همچنين نميتواند كارهاي نامعقول و ضد و
انجام چنين كارهاي . ن حال دايره باشد، حقيقتي كه در عين حال دروغ باشدياحساس داشته باشد، مربعي كه در ع

ب نمي ، محسو هممحدوديتي در قادر مطلق بودن خداضعف يا  نشانة قادر بودن نيستند و به همين دليل ضد و نقيضي
  .شوند

قادر "خداوند  ميخوانيم كه ١:١٧مثلاً در پيدايش . كتاب مقدس به وضوح تعليم مي دهد كه خدا قادر مطلق است
 زيرا نزد او همه چيز : ميگويد٢٦:١٩، متي  هر چه بخواهد انجام ميدهد ميگويد٢:٤٢و ايوب  خوانده شده است "مطلق

  . مشكل نيست براي او هيچ امري نيز تائيد ميكند كه ١٧:٣٢، ارميا ممكن است

در اين رابطه .  صحبت ميكنيم كه در برابر همه چيز حاكميت مطلق دارد و فرمانروايي ميكندييدر واقع ما داريم از خدا
  : چنين ميگويد٦:١٩مكاشفه 

د كه ي شدي فراوان و چون آواز رعدهاير و چون آواز آبهاي كثيدم چون آواز جمعي و شن٦:١٩مكاشفه 
  ! ما قادر مطلق، سلطنت گرفته استيرا خداوند خداياه، زيتند، هلِّلوگفيم

بين قدرت مطلقة خدا و قدرت با واسطة او تفاوت نكتة ديگه در اين رابطه كه بايد بهش توجه داشته باشيم اينه كه 
  . دارد وجود

 كردن، انجام معجزات، مكاشفة كند مانند خلقميقدرت مطلق عبارت از اين است كه خدا مستقيماً و بدون واسطه كار 
  . مستقيم، الهام و تولد تازه

  . كارهايي كه خدا بطور غير مستقيم انجام ميدهد اعمال باواسطه خوانده مي شوند كه داراي علل ثانويه هستند

 ايمانداران بارها تشويق شده اند كه در تمام قسمت هاي زندگي به قدرت خلق كننده و حفظ كننده و تامين كنندة
  .الهي متكي باشند



 

 

 ما ي كند، براي كه در ما كار ميمي آن قدرت عظلهيحال ، خدا را جلال باد كه قادر است بوس ٢٠:٣افسسيان 
  . و فكر ما انجام دهددي فراتر از خواست و اماري بسييكارها

 باعث ،ي نيرومنديقادر مطلق بودن خدا براي ما مسيحيان منبع تسلي و اميد هست، ولي براي بي ايمانان چنين خدا
  .هراس هست

 را كسي هر وقت آن در و خود ملائكه اتّفاق به خويش پدر جلال در آمد خواهد انسان پسر كه  زيرا٢٧:١٦متي 
  .داد خواهد جزا اعمالش موافق

  ). ٢٩:٨متي (چون از قدرت او باخبرند ) ١٩:٢يعقوب (در كتاب مقدس ميخوانيم كه حتي ديوها از ترس خدا مي لرزند 

 خود را از حضور او مخفي خواهند ،كلام خدا ميگويد كه روزي خواهد رسيد كه نيرومندترين و بزرگ ترين اشخاص
  ).١٠:٢فيليپيان (. شدو هر  زانويي بنام عيسي خم خواهد ) ٢١-١٠:٢ مقايسه شود با اشعيا ١٧-١٥:٦مكاشفه (كرد 

  . كه جنبة اخلاقي نداره تغيير ناپذيري اوست خداآخرين صفت

  (Immutability) تغييرناپذيري  -٤

 ولي ،هر تغييري يا به طرف خوبي است يا به طرف بدي. خدا از نظر ذات و صفات و آگاهي و اراده تغيير ناپذير است
 او از هر تاثيري بالاتر است و هيچ .هستكامل او  چون ،خوبي تغيير كندبدي و نه بطرف بطرف نه خدا نميتواند 

نقشه . بشود نميتواند بيشتر يا كمتر حكيم يا مقدس يا عادل يا رحيم و راستگو خدا. او وجود ندارداحتمال تغييري در 
  .ها و هدفهاي او غير قابل تغييرند

ما انسانها تشكيل شديم از روح كه غير ماديست و بدن كه مادي . تغييرناپذيري خدا به علت ساده بودن ذات اوست
  . مي كندولي خدا واحد است و تغيير ن. است

قبلاً هم اشاره كرديم كه . ك علت ديگر تغييرناپذيري خدا عبارت است از واجب الوجود بودن و قائم به ذات بودن اوي
  .  علتي نيست را هيچخدا ذاتاً وجود دارد و وجود او

تغييري در هر . براي او نه پيشرفت وجود دارد و نه انحطاط. اوستتغييرناپذيري از  يدليل ديگركمال مطلق خدا، 
هر تغييري در هدف ها و نقشه هاي او به اين معني خواهد بود . صفات او باعث تنزل او از مقام الوهيت بحساب ميآيد

  . حاصل شده استيكه در حكمت و نيكويي و قدوسيت او نقصان

  : كلام خدا در رابطه با جنبه هاي مختلف تغيير ناپذيري خدا چنين ميگويد

روميان (و در قدرت ) ٢٧و٢٦:١٠٢مزمور (هيچ تغييري در صفات ). ١٧:١يعقوب (د ندارد در او هيچ تغييري وجو
و )  ١٧:١٠٣مزمور (و محبت و رحمت ) ٢٠:١دوم قرنتيان (و وعده ها ) ١٠:٤٦اشعيا (و در نقشه ها و هدف ها ) ٢١و٢٠:٤

  .بوجود نمي آيد) ١٧:٢٨اشعيا ( عدالت خدا 



 

 

وقتي ما . ه كنم اينه كه، تغيير ناپذيري را نبايد با بي حركت بودن اشتباه گرفتنكته اي كه در اينجا بايد بهش اشار
كتاب . قرار داردميگيم كه خدا تغييرناپذير هست به اين منظور نيست كه فكر كنيم او غيرفعال و در حالت سكون 

حول هست، رابطه برقرار  دائم در حال تغيير و ت، كه بر خلاف خدامقدس بما ميگويد كه خدا فعال است و با انسان
  . ميكنه

  : اما در مورد رابطة خداي تغييرناپذير با انسان تغيير پذير نكاتي وجود داره كه مايلم بهشون اشاره كنم

  رابطة خداي تغييرناپذير با انسان تغييرپذير

   خدا نميتواند پشيمان شود و ارادة خود را عوض كند-

 يا او سخنيآ. ر بدهدييخود تغ ارادهبه  كهستي نآدميو از بن. ديبگو دروغ  كهستين خدا انسان١٩:٢٣اعداد 
  د؟يباشد و استوار ننما  فرمودهيزيا چي نكند؟  باشد و گفته

   :بعنوان مثال.  تغيير روش نشان ميدهد،و يا از نيكي به سوي بدي رو مي آورد  كه از بدي به نيكييخدا در مقابل انسان

روند، از يها ميديها و پلي زشتيماً بسويدر گناهند و دا غرق د مردميخداوند د كهيهنگام ٧-٥:٦پيدايش در 
  .كنمي محو مني زمياز رو امدهيآفر را كهيانسانمن«: خداوند فرمود پس. شد و محزون متأسف  انساننشيآفر

بجاي خدا  ميخوانيم كه قوم اسرائيل با رهبري هارون گوساله اي طلايي ميسازند و او را ٣٢در كتاب خروج باب 
خداوند با ديدن اين امر آنقدر متاثر ميشود كه تصميم ميگيرد همة آنها را هلاك كند اما موسي براي . پرستش ميكنند

 در مورد گل و كوزه گر، ١٨همچنين موارد نظير اين را ميتوان در ارميا (.  ميشود ميخوانيم كه خدا منصرف١٤قومش شفاعت ميكند و در آية 

  ) مطالعه كنيد١٠:٣ و يونس ١٣:٢يوئيل نبي 

نكتة ديگه در اين رابطه اينه كه، منظور ما از تغييرناپذيري خدا، يعني خدا هميشه كار صحيح انجام ميده و در رفتار با 
، مانند هستند يبنابراين، تهديدات او گاهي شرط. رز رفتار آنها توجه داردمخلوقاتش به صفات و خصوصيات و ط

  ).١٠و٤:٣ و ٢:١يونس (و نابودي نينوا ) ١٤- ٩:٣٢خروج (تهديد به نابودي اسرائيل 

  .خوب اين بود صفات خدا كه جنبة اخلاقي ندارند

  .ند هست خداحقيقت) ٤ و  خدانيكويي) ٣  خداعدالت) ٢  خداقدوسيت) ١

   خدا صفات اخلاقي-ومبخش د

  .پس اولين صفت اخلاقي اي كه با هم بررسي ميكنيم قدوسيت خداست

   خدا قدوسيت-١

ك طرف از تمام مخلوقات خود كاملاً جدا و متعال است و همچنين از طرف ديگر، از تمام ي از  بدليل قدوسيتشخدا
ه استزَنَپليدي هاي اخلاقي و هر نوع گناه م .  



 

 

در خدا پاكي ذات . كمال ذات او را نشان مي دهداين  و . واقع صفتي جدا از ساير صفاتش نيستدر  خداقدوسيتاما 
خدا خوبي را به خاطر خوب بودن اراده نميكند و همچنين خوبي فقط به خاطر اينكه . دالهي بر اراده و عمل او تقدم دار

 او يا اينكه اختياري و يا متغير به لاتر ازابيا قدوسيت خدا اگر اينطور ميبود .  خوب نيست كرده استخدا آن را اراده
  .حساب ميآمد

  .اين صفتي است كه خدا ميخواهد به وسيلة آن شناخته شود. قدوسيت مهم ترين صفت الهي است

  .ديي نماسيخود را تقد، پس شما هستمي خداهوهيرا مني ز٤٤:١١لاويان 

  ). ١٢:١، حبقوق ٧:٣٩، حزفيال ٢٥:٤٠، اشعيا ٣:٢٢، مزمور ٢٠:٦، اول سموئيل ١٩:٢٤وشع يآيات براي مطالعة بيشتر 

  : درك قدوسيتش در عهدعتيق دستوراتي به مردم دادخدا براي

  دستورات داده شده به مردم براي درك قدوسيت خدا

  ، )٢٥- ١٢:١٩خروج (حدودي كه در كوه سينا هنگام نزول الهي بر آن تعيين شد 
   )٣٣:٢٦خروج (دس و قدس الاقداس تقسيم خيمة اجتماع و هيكل به ق

  ، )٧-١  بابهايلاويان(تعيين قرباني هايي كه در موقع رفتن به حضور خدا لازم بود 
  ، )١٠-٨  بابهايلاويان(تعيين كاهنان براي واسطه شدن در ميان خدا و مردم 

  ، )١٥-١١  بابهايلاويان (پاكيقوانين متعدد دربارة 
  ) ٢٣لاويان (اعياد اسرائيل 

  . خوانده شده است"قدوس"در كتاب اشعياي نبي، خداوند  حدود سي بار ها تن

خدا " اعلام ميكند كه ٥:١يوحنا انجيل وحنا در يدر عهدجديد هم تاكيداتي در رابطه با قدوسيت خدا وجود دارد مثلاً 
فدوس، قدوس، ": نندفرشتگان در كنار تخت خدا او را اينطور تمجيد ميك. "نور است و هيچ ظلمت در وي هرگز نيست

  ). ٨:٤، مكاشفه ٣:٦اشعيا  ("قدوس

 خدا است، بايد آن را از ساير صفات مانند محبت و قدرت و ارادة خدا صلي با توجه به اينكه قدوسيت الهي صفت ا،پس
  چون حاكميت الهي بر مبناي قدوسيت قراررا دارد،تنظيم كنندة ساير صفات نقش در واقع قدوسيت . بالاتر بدانيم

  .دارد

  :از قدوسيت خدا ميتوان سه نكتة مهم را نتيجه گرفت

قبل از ). ١٣:١، حبقوق ٢و١:٥٩اشعيا ( و اين جدايي دو جانبه است  بين خدا و انسان گناهكار جدايي وجود دارد -  ١
  .گناه، انسان و خدا با يكديگر مصاحبت داشتند ولي الان اين مصاحبت از بين رفته و غير ممكن شده است

انسان هيچ وقت به تنهايي قادر نيست به آن درجه از . ك واسطه احتياج داردي، به  براي نزديكي به خدا انسان-  ٢
. ولي مسيح اين مسئله را حل كرده است.  كه براي نزديك شدن به خدا لازم است دسترسي پيدا كنديقدوسيت

  ). ٢٠و١٩:١٠، عبرانيان ١٨:٢، افسسيان ٢:٥روميان (



 

 

 . توسط مسيح بر روي صليب انجام شد پس كفاره لازم است و اين كار از طريق محبت الهي،استچون خدا قدوس 
  ).١٨:٣، اول پطرس ٩-١:٢، افسسيان ٨- ٦:٥روميان (

درك صحيح . كنيم عمل "خوف و احترام"د با ي ميخوانيم كه در موقع نزديك شدن به خدا با٢٨:١٢ در عبرانيان – ٣
در اين مورد بهترين نمونه . )٧-٥:١، اول يوحنا ١٨:٦٦مزمور (ه گناهكار بودن خود پي ببريم قدوسيت خدا باعث ميشود كه ب

وقتي قدوسيت خدا را به طوري كه در كتاب مقدس ). ٨:٥لوقا (و پطرس ) ٧- ٥:٦و اشعيا ) ٥-٣:٤٠(ها عبارتند از ايوب 
  .عتراف مي كشاندذكر شده به طور صحيح درك كنيم اين امر ما را به فروتني و خرد شدن و ا

  .خوب اين بود مطالعة ما در مورد صفت قدوسيت خدا، صفت دومي كه ميخواهيم به آن بپردازيم عدالت خداست

   عدالت-٢

عدالت خدا آن جنبه از قدوسيت خدا است كه در رفتارش با مخلوقات ديده ميشود، در كلام خدا اين صفت بارها به 
، ٨:٤، دوم تيموتاوس ٢٥:١٧، يوحنا ١٤:٩، دانيال ٢١:٤٥، اشعيا ٣٣:٩، نحميا ١٥:٩، عزرا ٦:١٢دوم تواريخ (خدا نسبت داده شده است 

  . )٥:١٦مكاشفه 

سرايندة مزامير اعلام . "آيا داور تمام جهان انصاف نخواهد كرد؟" از خدا سوال ميكند ٢٥:١٨ابراهيم در پيدايش 
  ). ٢:٩٧  و١٤:٨٩مزمور  ("عدالت و انصاف اساس تخت تو است"ميدارد 

به همين دليل . خدا قوانين اخلاقي و عادلانه براي ارادة جهان تعيين كرده و براي اجراي آنها ترتيباتي داده است
تثنيه (پاداش هاي خدا عادلانه است كلام خدا بما ميگويد كه . قوانين خود را از طريق پاداش و مجازات اجرا مي كند

پاداش عادلانه بر اساس محبت الهي قرار دارد و . )٢٦:١١، عبرانيان ٧:٢، روميان ٢١:٢٥، متي ١١:٥٨، مزمور ١٥:٦، دوم تواريخ ١٣-٩:٧
  . محدود به لياقت انسان نمي باشد

 ٣٢:١، روميان ٤:١٨، حزقيان ٧:٣٤، خروج ١٧:٢پيدايش (. مجازات هاي خدا هم عادلانه است و نشان دهندة غضب الهي ميباشد

 در صورت شكسته شدن بعد خدا نميتواند قانوني وضع نمايد و مجازاتي تعيين كند و ).٨:١، دوم تسالونيكيان ٩ و ٨:٢و 
وقتي كه قانون شكسته مي شود شخص خاطي يا بايد مجازات شود و يا . كنه خودداري ش از اجراي مجازات،قانون
  .  بگذراندكفاره

 كه شخص ديگري گناه را كفاره كنه، همان  عدالت ايجاب مي كنه كه گناهكار مجازات بشه ولي امكان داردي،بعبارت
  . )٢٤:٢، اول پطرس ٨:٥، روميان ٤٥:١٠، مرقس ٦:٥٣اشعيا (كاري كه مسيح انجام داده است 

  :مثلاً.  در كتاب مقدس بصورتهاي مختلف بيان شدهعدالت خدا
  ، )٧-٥:١٦مكاشفه ( مجازات شريران در
  ، )٣- ١:١٢٩مزمور (حمايت از قوم خود در مقابل بدكاران در
  ، )٩:١اول يوحنا (بخشيدن گناه توبه كاران در
  ) ٩-٧:٩نحميا (حفظ وعده هايي كه به فرزندان خود داده است در

  .روشن ميگردد) ١٠:٦عبرانيان ( دادن پاداش به ايمانداران  درو



 

 

ت كه مهم عده اي ممكن است تصور كنند كه مهم ترين هدف مجازات عبارت است از اصلاح خطاكار ولي بايد دانس
  . است اجراي مجازات حفظ عدالت ازترين هدف

، و متوجه مي )٣١:١٧اعمال (عدالت خدا باعث تشويق ايمانداران ميشه، چون ميفهمند كه داوري هاي خدا عادلانه است 
پيدا  و همچنين  اطمينان )٢١:٥، دوم قرنتيان ٣٠:١، اول قرنتيان ٢٤:١٧يوحنا (شوند كه در عدالت مسيح محفوظ هستند 

  .)٨:١٩، مكاشفه ١٠:٦، عبرانيان ١٧:١٩امثال (ميكنند كه كارهاي عادلانه اي كه انجام داده اند هرگز فراموش نميشه 

  .سومين صفتي كه ميخوام بهش اشاره كنم نيكويي خداست

   خدا نيكويي- ٣

 در يك شخصيت ايده آل در نظر بگيريم، شامل تمام صفاتي است كهنيكويي خدا را  بخواهيم كلي ديدگاه  يكازاگر 
احتمالاً به همين معناي .  الهيفيضقدوسيت خدا، عدالت، حقيقت، محبت، نيك خواهي، شفقت و : وجود دارد مثلاً

چرا مرا نيكو گفتي؟ و حال آنكه كسي نيكو نيست جز "  به حاكم جوان گفت ١٨:١٠ است كه عيسي در مرقس كلي
  . "خدا فقط

مت ميخواهيم به مفهوم محدودتر نيكويي خدا، يعني بررسي چهار صفت آن كه شامل اما بخاطر ضيق وقت، در اين قس
  .محبت، نيك خواهي، شفقت و فيض او را با هم مطالعه كنيم

فقط يك انگيزة احساسي نيست بلكه .  محبت خدا از كمالات الهي است كه ذاتاً در او وجود دارد-   محبت خدا-الف 
اين به .  قرار دارد و با انتخاب آزاد الهي ظاهر ميشه اوتيه براساس حقيقت و قدوسعاطفه اي عقلاني و ارادي هست ك

اگر در خدا هيچ . محبت واقعي شامل احساسات هم ميباشدچون احساسات وجود ندارد در خدا آن معني نيست كه 
يقت معلوم محبت خدا نسبت به قومش از اين حق. احساساتي وجود نداشته باشد محبت هم وجود نخواهد داشت

  ). ٣٠:٤، افسسيان ١٠و٩:٦٣اشعيا (ميشود كه از گناهان آنها غمگين ميشود 

پس براي ابراز محبت خدا احتياجي به وجود . شه تثليث ابراز مي يا سه شخص اقانيمبينمحبت خدا، در مرحلة اول در 
  .كائنات و انسان نيست

   :بعنوان مثال. كتاب مقدس بارها به محبت خدا اشاره ميكند

   ميخواند "خداي محبت" خدا را ١١:١٣دوم قرنتيان 
   "خدا محبت است"  اعلام ميدارد كه ١٠:٤و اول يوحنا 

خداي كتاب مقدس به بت هاي امتها كه سرشار از تنفر و خشم بودند و به خدايان فلاسفه كه سرد و بي تفاوت هستند 
  .هيچ گونه شباهتي ندارند

خداي محبت نسبت به فرزندان ). ٣٩- ٣٥:٨روميان (سلي ايمانداران ميگردد اطمينان در مورد محبت خدا باعث ت
  .خود بي احساس نيست



 

 

  .صفت بعدي در رابطه با نيكويي خدا نيك خواهي اوست

  :كلام خدا ميگويد.  چون خدا نيكوست، با تمام مخلوقات خود با لطف و مهرباني رفتار ميكند-   نيك خواهي خدا-ب 

چشمان همگان ... ند براي همگان نيكو است و رحمت هاي وي بر همه اعمال وي است  خداو١٥، ٩:١٤٥مزمور 
دست خويش را باز ميكني و آرزوي همه زندگان را . منتظر تو ميباشد و تو طعام ايشان را در موسمش ميدهي

  .سير مي نمايي

ز ساختة دست خود نفرت خدا نمي تواند ا). ٣١:١پيدايش (جهان هستي ساختة دست خدا است و كاملاً نيكوست 
نيك خواهي خدا از اين فهميده ميشود كه در فكر آسايش مخلوقاتش هست و ). ١٥:١٤ و ٣:١٠ايوب (داشته باشد 

  . )٢٦:٦، متي ١٥:١٤٥ و ٢١:١٠٤، مزمور ٤١:٣٨ايوب (احتياجات همه را طبق شرايطي كه دارند برآورده مي كنه 

متي دو آية در :  به ايمانداران محدود نميشهخدا فقطينه كه، نيكخواهي ك نكتة جالب در رابطه با نيكخواهي خدا اي
  : ميخوانيم كه١٧:١٤ و اعمال ٤٥:٥

  .زيرا كه آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع مي سازد و باران بر عادلان و ظالمان مي باراند

  .صفت ديگر نيكويي خدا شفقت يا رحمت اوست

رحمت خدا عبارت است از نيكويي او كه نسبت به كساني كه در بدبختي و  شفقت يا -  شفقت يا رحمت خدا -ج 
اشاره به  دلسوزي و همدردي كه در كتاب مقدس استفاده شده، ،كلماتي مثل مهرباني. ناراحتي هستند ابراز ميشود

   .رحمت خدا ميكنند

 رايگاناگر رحمت . ة خدا داردرحمت از صفات واجب و ابدي وجود كامل الهي است، ولي اجراي رحمت بستگي به اراد
  .كتاب مقدس در اين رابطه ميگويد. چون بصورت قرض در ميآيدديگر رحمت نيست و بلاعوض نباشد، 

  نمونه هايي از آيات كتاب مقدس در رابطه با رحمت خدا

  ،)٤:٢افسسيان (است  "در رحمانيت دولتمند"كه خدا 
  )١١:٥يعقوب (است  "به غايت مهرابان و كريم" خدا
  )٣:١اول پطرس  (مي باشد "رحمت عظيم"داراي خدا 
، ١٧:١٠٣مزمور (و تمام كساني كه از او مي ترسند ) ٣١و٣٠:١١روميان (و امت ها ) ١٣:١٠٢مزمور (نسبت به اسرائيل خدا 
  .رحمت دارد) ٧:٥٥اشعيا (و در جستجوي نجات او هستند ) ٥٠:١لوقا 

  
، دوم ٢:١، اول تيموتاوس ١٦:٦ غلاطيان (كت مورد استفاده قرار ميگيرد  اين اصطلاح غالباً در درودها و دعاهاي بر

  .)٢هودا آية ي، و رسالة ٣يوحنا 

  :اوستفيض يا لطف صفت ديگر نيكويي خدا 

  .  فيض خدا عبارت است از نيكويي او نسبت به كساني كه شايستگي آن را ندارند-  فيض خدا -د 



 

 

  .در مورد تفاوت فيض و رحمت خدا عرض كنمدر اينجا لازم ميدونم كه توضيح مختصري 

تفاوت فيض با رحمت خدا  اين است كه، فيض خدا براي خطاي شخص گناهكار است اما رحمت خدا بخاطر شرايط بد و 
  .وضع ترحم آميز زندگي اوست

  :كتاب مقدس به فيض خدا اينگونه اشاره ميكند

  اشارات كتاب مقدس به فيض خدا

   ")خدا(ض خود جلال في" از ٦:١افسسيان 
   ")خدا"دولت بي نهايت فيض "  ٧:٢افسسيان 

  "فيض گوناگون خدا" ١٠:٤اول پطرس 
  "فيض حقيقي خدا" ١٢:٥اول پطرس 

خدا در تمام اعمال خود بايد قدوسيت داشته باشد ولي مي تواند . اجراي فيض، مانند رحمت، بستگي به ميل خدا دارد
از كتاب مقدس مي فهميم كه فيض خدا نسبت به تمام . د با فيض رفتار نمايددر مورد گناهكار در صورتي كه مايل باش

  :، به اين گونه انجام ميشهمردم

  فيض خدا در رابطه با مردم

   )٤:٢، روميان ٦:٣٤خروج (صبر دارد و مجازات گناه را به تاخير مي اندازد 
  )٤ و افسسيان ١٢اول قرنتيان (به مردم عطايا و استعدادها مي بخشد، 

  ، )٧:٦عبرانيان (بجاي اينكه فوراً داوري نمايد بركاتي بر آنها مي باراند 
  ،)٢:٢اول يوحنا  (دنجات مي بخش

 كه بر حسب تقدير الهي اعمال ميشه كساني هبعلاوه كتاب مقدس تعليم مي دهد كه فيض خدا به طور منحصر به فرد ب
  :ثالبعنوان م). ٦-٤:١افسسيان (براي نجات برگزيده شده اند  

  كاربرد ويژة فيض الهي در زندگي برگزيدگان خدا

   برگزيدگان بخشيده مي شوند،به وسيلة اين فيض ميخوانيم كه ٨و٧:١در افسسيان 
  )٨و٧:٢، افسسيان ٢٧:١٨اعمال (نجات مي يابند 

  )١٢و١١:٢، تيطس ٢١:٥روميان (تقديس كرده مي شوند 
  )٩:١٢دوم قرنتيان (پايدار مي مانند 

  )١١و١٠:٤، اول پطرس ٦:١٢روميان (د خدمت ميكنن
  )١٣:١اول پطرس (جلال مي يابند يعني به آسمان برده ميشوند و به خدا مي پيوندند 

  . داره فيض مخصوص الهي  مواردي عرض كردم اشاره بهاين



 

 

، ٢٣:١٦  و٣:١اول قرنتيان (اصطلاح فيض هم مثل رحمت غالباً براي درود و دعاي بركت مورد استفاده قرار ميگيرد 
  ).٢١:٢٢ و ٤:١، مكاشفه ٢٥، فليمون ٢:١افسسيان 

 به آخرين صفت يعني حقيقت ،نيكويي او) ٣عدالت و ) ٢قدوسيت ) ١ خدا يعني يخوب پس از بررسي سه صفت اخلاق
  .خدا ميرسيم

 خدا حقيقت -٤

حقيقت خدا نه . دندار هميشه با حقيقت مطابقت خدا اعمال و گفته ها دانش،. خدا حقيقت استكتاب مقدس ميگويد 
حقيقت بودن خدا به اين معني است . فقط پاية ايمان ما مسيحيان هست بلكه اساس هر نوع معرفت هم به حساب مياد

  . مة تمام حقايق هستشخدا سرچ. كه او واقعاً خدا است

اقعي هستند، بر اعتقاد به اينكه اين جهان يك جهان واقعي است و اينكه احساسات، آگاهي، اشياء و موجودات، و
  .مبناي حقيقت بودن خدا قرار دارد

راستي ": عدة زيادي اين سوال پيلاطس را تكرار ميكنند. بعبارت ديگر ما در جهاني زندگي ميكنيم كه حقيقت دارد
  .خدا استخود پاسخ بسيار ساده است، راستي يا حقيقت نهايي، . ٣٨:١٨يوحنا  ("چيست؟) يعني حقيقت(

انسان بايد بپذيره كه جهان هستي داراي .  كتاب مقدس شهادت ميدهند كه خدا حقيقت استهم ذات انسان و هم
  . يك قانونگذار واقعي ميباشد

  ). ٣:١٧يوحنا ( است "خداي واحد حقيقي"عيسي تائيد كرد كه خدا 

  ). ٢٠:٥اول يوحنا ( هستيم "در حق"وحناي رسول مي فرمايد ي

 در وجدان انسان و در كتاب مقدس درست و قابل اعتماد است ، در طبيعتقبلاً هم اشاره كرديم كه مكاشفة الهي
  ). ١٨و١٧:٦، عبرانيان ٥:٣١مزمور (

  .كتاب مقدس علاوه بر مكاشفه خدا ما را تشويق ميكند كه به امانت او هم اعتماد كنيم

 ها در كلام او صريح باشد و يا  خواه اين وعده، تمام وعده هاي خود را انجام ميدهد اواين است كهخدا امانت منظور از 
  . ١:٢٥، اشعيا ٩:٧تثنيه ( فهميده شود شبه طور ضمني از كلام

  :به زيبايي بيان ميكند كهيوشع  اين رابطه در

 از جميع سخنان نيكويي كه خداوند به خاندان اسرائيل گفته بود سخني به زمين نيفتاد بلكه ٤٥:٢١وشع ي
  .همه واقع شد

   كه  اينهي آيد پيش مي كه سوالحالا

  د؟ نتهديدات او عملي نمي شووعده ها و  بعضي از  به تمام سخنانش عمل ميكنه چرااگر خدا



 

 

وعده ها و تهديدات خدا اگر قطعي باشند حتماً عملي خواهند شد ولي اگر مشروط باشند اجراي آنها پاسخ اينه كه 
  ). ٤:٣يونس . ( خواهد بودمنوط به اطاعت يا توبة اشخاص مورد نظر

پولس رسول فرياد برمي ! هيچ كس نمي تواند اسرار الهي را به طور كامل درك نمايددر نهايت نبايد فراموش كرد كه 
  :آورد

ت و راه يمش! م استيحكمت و دانش و ثروت او چه عظ! مي داري پرجلالي وه كه چه خدا٣٦و٣٣:١١روميان 
ز يز به قدرت او وابسته است و همه چي همه چهر چه هست از خداست؛ وجود! ...  او فوق ادراك ماستيها
  )ترجمة تفسيري. (نيآم! ان بر او بادي پايش بيستا.  شكوه و جلال اوستيبرا

،  خدا حضور مطلق مثلدر رابطه با آن صفاتي كه جنبة اخلاقي ندارند.  الهي رو با هم بررسي كرديماتصفابتدا تا اينجا 
،  در رابطه با صفات اخلاقي خدا سپساپذيري خدا رو مطالعه كرديم و و تغييرن خدا، قدرت مطلق خداعلم مطلق

  . قرار داديمبررسي  قدوسيت، عدالت، نيكويي و حقيقت او را مورد صفاتي چون

 بعنوان خداي داناي  به زانو در مي آئيم و او را در حضور پر جلال الهي،ما مسيحيان كه فرزندان خدا ناميده شديم
  . مي عبادت ميكنمطلق

خدا با محبت ابدي و ازلي خود و با قدرت مطلق، اعمال نيك و خيرخواهانه اش هميشه به فكر ماست تا به تمام وعده 
  .و ما مسيحيان با اين حقيقت پيوسته خوش و شاد هستيم. هايي كه داده عمل كند

  موضوع درس آينده  وحدانيت و تثليث از ماهيت خدا مي باشد


